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 « معين ج الطاهرين و اللعن علي اعدائهم ا ه علي محمد و آله  ل  ال ه رب العالمين و صلي »الحمدلل  
 خلاصه جلسه گذشته

بحث    انشاء الله ازبعد  متعرض شویم و مورد بررسی قرار بدهیم و مطلب را باید    دارند که اینمورد انصراف مطلبی    در محقق نایینی  

 شویم که آن هم بحث مهمی است.  وارد در بحث حمل مطلق بر مقید میانصراف عبورمی کنیم و 

ن کرده و البته آن دو قسم دیگر یعنی انصرافی که ناشی از نقل ابی  عرض کردیم محقق خراسانی برای انصراف سه قسم یا سه مرتبه

لذا در    .بردهست ولی اصطلاح انصراف را کسی آنجا به کار نمی  نها نیز حقیقتا انصراف، آباشد و انصرافی که ناشی از اشتراک باشد

چه عرض کردیم که اگر به نظر دقیق  ، گر دانداتب و اقسام انصراف را سه قسم می گویند ایشان مر تقریر کلام محقق خراسانی نوعا می

است و ظهور    فا، اشتراک هم موجب انصر ف استرابالاخره نقل نیز موجب انصانصراف پنج قسم است،    ،به کلام ایشان نظر کنیم

هر حال محقق خراسانی سه قسم    سبب انصراف هستند. به  نیز   ماند که به نوعی مثل مجاز مشهور می  ری تیقنی و بدوی و آن ظهو

  حالیکه ظهور در آن ندارد؛   ر ملازم با تیقن منصرف الیه است د  انصرافی که.  2  ؛انصراف بدوی.  1  :حقیقتا برای انصراف بیان کردند

 تیقنی و بدوی. . انصراف ظهوری، استانصرافی که ملازم با ظهور لفظ در منصرف الیه . 3

 باره اقسام انصراف در کلام محقق نایینی

   ن کردند.امحقق نایینی نیز برای انصراف سه قسم بی

جود خارجی یا انصراف بدوی چون از کثرت و  .از غلبه خارجی است  دانند که نوعا ناشی. قسم اول را همان انصراف بدوی می1

این قسم همان قسم اولی    .شود، زائل می شود. این انصراف مستقر نمیرود می شود با تأمل و دقت نیز از بین  غلبه خارجی ناشی می

 .است که محقق خراسانی گفتند 

اهیت را کأنه  بعضی از افراد این م   ،تشکیک در ماهیت به حسب فهم عرف است. یعنی عرف  قسم دوم انصرافی است که ناشی از.  2

ج بعضی از افراد از خرو  ،العرف، اما عرف یا متفاهم عند ماهیت است  داق این با اینکه حقیقتا فرد و مص  ،دانددیگر فرد ماهیت نمی

هم بر لحم   و خوردنی نیستش قابل اکل یعنی چیزی که گوشت  «ما لایأکل لحمه»مثلا لفظ  .ماهیت است طبیعت و فردیت برای آن

»طبیعة    پس  ،شودو کلب نیز خورده نمی گوشت خنزیر   ،شودخورده نمی   گوشت انسانن، چون  و هم لحم حیوا کندانسان صدق می 

را در بر  گوشت انسان گیرد اما به حسب متفاهم عرف بر می  طبیعت را در ینبا اینکه از حیث واقع همه مصادیق ا ما لایأکل لحمه«

مرتبه ضعیفش شامل    ،شودمی نی آن، شامل انسان هم  مرتبه قوکیک یعنی یک مرتبه قوی دارد و یک مرتبه شدید،  تشگیرد؛  نمی
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فی  قوت و ضع  قوی و ضعیف دارد. این انصراف ناشی از آن تشکیک و آن   ،یعنی یک ماهیت تشکیکی است  .شودمی گوشت انسان  

 . خارج است است که از نظر عرف بعضی مراتبش

به حسب خود ماهیت.    تشکیک در مصداقیت بعضی از افراد است نه  ولی این  ،ماهیت است  قسم سوم انصراف ناشی از تشکیک در.  3

دیگر از آب هندوانه    ینشود ا  اما فرض کنید اگر لفظ آب گفتهشود.  هر آب مضاف و غیر مضاف اطلاق می  آب، به«؛  ماء»مثلا لفظ  

ماهیت آب است  در  این انصراف ناشی از تشکیک    ؟و آب میوه و آب گوگرد منصرف است. این انصراف به چه دلیل پدید آمده است

 گویند اینها مصداق آب هستند ولی اینها نیستند.بیند و می کأنه مصداق آب نمی  را موارد عرف اساسا برخی از اینو 

  فرماید:محقق نایینی می 

 . محقق خراسانی مثل شود، مینمانع تمسک به اطلاق   یعنی انصراف بدوی اساسا .نیست ققسم اول قطعا مانع از اطلا 

گیری کنید و بگویید شامل    اطلاق  «ما لایأکل لحمه»توانید از  ، شما نمی این مانع تمسک به اطلاق استفرماید:  در مورد قسم دوم می 

  ، گیرداطلاق را می  یک قرینه متصله جلویهمانطور که    . مثل محفوف شدن کلام به قرینه متصله است  این قسم؛ زیرا  شودان هم می انس

طور است، وقتی عرف به خروج بعضی  همین  اینجا نیز   ،گیردطلاق را می ظهور ا   مانع اطلاق است و جلوی که    «اکرم العالم العادل »مثل  

  با   لفظی نیست ولی کلام  درست است که  ،پس کأنه این یک قرینه متصله است  ،ردطبیعت یقین دا  اینداق بودن برای  ز مص از افراد ا

لفظ به آن انصراف  کند که  پیدا میبلکه ظهور در آن چیزی    ،کنددر اطلاق پیدا نمی   اساسا ظهوری  لذا این کلام  ،شده  محفوف  قرینه  این

 پیدا کرده است.  

بلکه از باب احتفاف  ؛  اطلاق است ولی نه از باب احتفاف کلام به قرینه متصلهمعتقد است که مانع تمسک به  ایشان  در قسم سوم  ما  ا

اگر  .شودموجب انصراف می مانع اطلاق است وزی باشد که صلاحیت قرینیت دارد اگر کلام محفوف به چی .کلام بما یصلح للقرینیه

اینجا درست است    ، ف لفظ آب به غیر آب هندوانهبلکه در مصداقیت بعضی از افراد تشکیک کند مثل انصرا  ، عرف نه در خود ماهیت

که آب بیاور یا آب   دی بشنو سهر ک  ارد که موجب انصراف شود. الانفهم عرفی صلاحیت قرینیت د  ی در کلام نیامده ول  ایقرینه   که

  کرده به آب   لفظ آب اگر چه مطلق است اما انصراف پیدا   این برای چیسست؟  ؟ خیر؛رود، آیا کسی ذهنش سراغ آب میوه می بخر 

 1قرینیه. ما یصلح للطر این است که کلام محفوف شده بها و این به خا یا انصراف پیدا کرده به غیر آن آب خوردن

 بررسی کلام محقق نایینی

 : اما قسم دوم و سوم .کند و فرقی نمی مثل سخن محقق خراسانی است در کلام محقق نایینی قسم اول از انصراف

بر سخن محقق  توانیم  این را می  تخاطب دارد ولی  ظهور در متیقن در مقام  این قسم  اساسا :  گویدقسم دوم میمحقق خراسانی در  

این مثل    ،متیقن در مقام تخاطب است   گوید انصراف اگر ناشی از وجود قدریعنی بگوییم محقق خراسانی می   ،منطبق بدانیمنایینی  

گفتند با قسم دومی که محقق خراسانی گفتند یعنی انصراف تیقنی را ممکن است  که محقق نایینی    قسم دومیپس    .قرینه متصله است

   .بدانیم یکی

انصراف در قسم  .  این محل اشکال است  . در قسم سوم دلیل مانعیت را احتفاف الکلام بما یصلح للقرینیه قرار داد  ایشان  ، اما قسم سوم

«  ماء الکبریت »بر  ء«  ما»  اینکه آیا مفهوم  ،وم بر بعضی از افراد است چیست؟ این انصراف به خاطر تشکیک در صدق مفه  از  سوم ناشی
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آب    یبرامراتب مختلف    اینجا  کأنه ما،  ترین مرتبه صدق استاگر هم صدق کند در حقیقت ضعیف   ؟کند یا خیر آب گوگرد صدق می

تشکیک بر صدق مفهوم بر بعضی    انصرافی که به خاطر   .آب گوگرد است ترین آنترین آن آب خوردن است و ضعیف که قویداریم  

   .شده باشد  ه محفوفیماند که کلام بما یصلح للقرین گوید این مثل این می، ایشان میباشد از افراد

خواهد یک دلیلی برای این  ؟ اگر ایشان میوجود دارد  ه اینجایزیرا چه چیزی به عنوان ما یصلح للقرین  .این خالی از اشکال نیست

  نافع است و  اطلاق در صورتی قابل استفاده    (دلیلی که محقق نایینی می تواند اینجا بیان کند این است که)  باید بگوید:  ذکر کند   رومنظ

  اطلاق   این  ، احراز کنیم  توانیمچون نمی  ثبوت حکم بر آن مشکوک است احراز کنیم و  هبر آن چیزی ک  را  عنوانین  ما انطباق اکه  

بعد ما    ،احراز شود  اطلاق  اول باید عنوان  چون  ؟کند یا خیر که عنوان آب بر آب گوگرد صدق می  ا شک داریمممثلا  ارد.  نفعی ند

 ثابت است.   نیز  آنبگوییم این حکم برای   و  ثبوت حکم را برای آن اثبات کنیم

ثبوت حکم برای این فرد از عنوان مشکوک  صدق عنوان مشکوک است و یک وقت  اصل  به عبارت دیگر ما دو چیزداریم: یک وقت  

حکم برای او نیز ثابت    اینعنوان بگوییم    احرازپس از  توانیم  یک مصداقی مشکوک بود ما می  اگر جایی ثبوت حکم برای  .است

  در عام و خاص   لامثم را ثابت کنیم؟  حک  ک به اطلاقس تم  توانیم باعنوان مطلق محل شبهه باشد آیا میاما اگر اصل صدق    .است

ندارد؟ با    وجوب اکرام دارد یا پیدا شود  شک  شود چنانچه  عالم بودنش محرز    و  اگر اصل عنوان عالم، احراز شود در یک موردی

الة  اص آیا    ؟ نیست  اما اگر جایی شک داشته باشید این عالم است یاکنید وجوب اکرام را برای این شخص.  اصاله العموم ثابت می 

زیرا اصل  خیر،    ؟العموم وجوب اکرام را برای این شخص ثابت کنید  توانید با تمسک به اصالة ؟ آیا میای داردالعموم اینجا فایده 

منظور که   به این  ؟گیرداطلاق به چه منظوری صورت می  اطلاق و تمسک به  ،است  طوراینجا نیز همین  عنوان احراز نشده است.

دانیم  اصلا نمی   ، الصدق بود  مطلق مشکوک   ولی اگر جایی اصل عنوان   ثابت کنیم را  ی این فرد مشکوک است  راحکمی که ثبوتش ب

جای اطلاق    اینجا   ؟ کند یا خیر دانیم عنوان عالم بر او صدق می؟ نمیشرط است یا خیر   ست یا نیست تا ببینیم ایمان در آناین رقبه ا

خواهیم به  چطور می  ؟نیست  آب گوگرد یک مصداقی برای آن طبیعت است یا  «؛ماء الکبریت»وقتی ما شک داریم اصلا    ؛نیست

 اطلاق تمسک کنیم؟  

بما یصلح للقرینیه    کلام محفوف  این است که  ، دلیلی که ایشان آورده استنه دلیلی که ایشان آورده است  ،دلیل قابل قبول است   این

  بعض الافراد   فی مصداقیة   بله یک چیز داریم که آن هم تشکیک العرف  ،یمما یصلح للقرینیه ندار  است؛ کدام ما یصلح للقرینیه؟ اینجا 

د  این چه ربطی دارک است.  مشکو   یعنی اصل انطباق عنوان مطلق برای او  ،اگر عرف در مصداقیت بعضی از افراد شک دارد  است.

  .هباحتفاف کلام بما یصلح اللقرینی

از تمسک به اطلاق، دلیلی که ایشان اینجا    فرض ما بپذیریم مانعیت این قسم را لذا مشکل فرمایش محقق نایینی این است که بر  

ما گفتیم اصلا   ،اشکالی که به محقق خراسانی داشتیم به ایشان هم داریم نیست. ضمن اینکه در قسم دوم نیز همان قابل قبولآورده 

لی که به محقق خراسانی  اهمان اشک   .ا منافاتی با اطلاق نداردقدر متیقن در مقام تخاطب اساس  ، دانیمانصراف تیقنی را مانع اطلاق نمی

دانست و ما قبول نکردیم به محقق نایینی نیز  تبه دوم انصراف را مانع اطلاق می یعنی خلافا للمحقق الخراسانی که ایشان مر   ،داشتیم

 وارد است. 
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خواهد دلیل بیاورد  اگر می و    و این قابل اخذ نیست  ستنا تمام ا  ورده ض ما این است که دلیلی که ایشان آدر مورد قسم سوم نیز عر 

درماهیت  ، اینکه تشکیک  خالی از تسامح نیست  تعبیر انصراف ناشی از تشکیک در ماهیتبه علاوه    باید یک دلیل دیگری بیاورد

آن اولی باشد    ،فتندشاید همان تعبیر انصراف ظهوری که محقق خراسانی گ  داند،نمی طبیعت    از  فردیاست به نحوی که عرف آن را 

 .نایینی فرمودندتعبیری که محقق  از

تواند مانع تمسک به  ای که می، به نظر ما تنها قسم و مرتبهگانه انصرافگانه یا پنج ین مراتب و اقسام سه از ا  :فتحصل مما ذکرنا کله

در قسم سوم ناتمام    اطلاق است اما دلیلشاناطلاق شود همان مرتبه سوم است. محقق نایینی نیز درست گفتند که مانع تمسک به  

 است.  

 . هذا تمام الکلام فی الانصراف

 بحث جلسه آینده

شود بر مطلق یا  ؟ آیا مقید مقدم می شود، اینجا کدام مقدم میآنمطلقی وارد شود و مقیدی منافی با  . اگر  بحث بسیار مهمی است  این

زد اسمش را  زند. اگر لطمه میمطلق و ظهورش در اطلاق لطمه نمی  اطلاق دلیلورود دلیل مقید به    بارها گفته شد کهمقدم نیست؟  

،  ملاک اراده استعمالی است  رازی  ، اطلاق مسلم است  ظهور دلیل اول در   .کنیم گفتیم مطلق را بر مقید حمل می گذاشتیم و نمی مطلق نمی 

   .این مسلم است ،علق شده استکند از اینکه اراده جدی متکلم به مقید متبله آمدن دلیل مقید کشف می 

یر و الا  برد یا خ، حجیت ظهور اطلاقی را از بین میخواهیم ببینیم آمدن دلیل مقید، منتهی می پس دلیل مطلق ظهور در اطلاق دارد

کسی    ،بگیردمطلق شکل    گذارد کهقرینه نمیدر قرینه متصله اصلا  برد، البته منظور قرینه منفصل است زیرا  اصل ظهور را از بین نمی 

گیرد  جلوی ظهور دراطلاق را می  رازی  ،دلیل مطلق است   گوید ایننمی  ،با وصف قیدی را بیان کند  در جایی که به استثناء متصل یا

 شود یا خیر؟. می خواهیم ببینیم حمل مید که اولی مطلق است و دومی مقیدآیولی اگر منفصل بیاید حمل مطلق بر مقید پیش می 

 

 رب العالمین« والحمد لله 


